انترناسیونال ٤٣٦

شهاب بهرامی
انقلابات امروز و جنبشهای دیروز
هفته گذشته، تونس اولین سالگرد انقلابش را جشن گرفت، انقلابی که مشعل فروزانش، با پیکر سوخته در آتش  محمد  بوعزیزی زبانه کشید. کارگر جوانی که در اعتراض به فقر و بیکاری و توحش سرمایه داری جان باخت. کسی باور نداشت  پیکر گرُ گرفتۀ  جوانی بیکار، این چنین طومار دیکتاتورها را بر چیند ، این چنین سرمایه داری نظم نوینی را به مخمصه بیاندازد ،این چنین مشعل قیام ها و انقلابات منطقه را فروزان سازد و التحریر را در چهار گوشه جهان برپا دارد. در یک کلام، آینده ای دیگر، آینده ای انسانی تر و ممکن بودن دنیائی بهتر را نوید دهد.آینده ای که در آن، تاریخ، بورژوازی را واداشته است که در هیئت دوستدار انقلاب ظاهر شود، انقلاب را خشونت و کشتار  ننامد، فریاد و اعتراض بندگان علیه تازیانه را شورش نگوید، از دیکتاتورهای آدمخوارش فاصله بگیرد ، سخنگویانش را مدافعین واقعی آزادی و کرامت انسانی معرفی کند و شاید به امید معجزه ای برای رهائی از این اوضاع در گوشه ای کز کرده و به انتظار بنشیند. آری همه اینها صورت گرفت چون بوعزیزی تنها نبود. او در قامت میلیونها کارگر و انسان زجرکشیده و به جان آمده و خشمگین، زنده بود. او جرقه ای به یک سیستم ضد انسانی و در حال انفجار زد. 
بورژوازی تاریخا با ژستهای ریاکارانه حقوق بشری و بی مقدارش، با دنائت، پستی و رذالت هر روزه اش، پستی ها و رذالت های گذشته اش را مشروعیت می بخشد و هرگز در انتظار معجزه ای نیست که رهایش سازد. باید خود را به روز کند تا بتواند این موج را پشت سر گذارد. دیگر با پارلمان و دمکراسی بازی و حقوق بشر بشر کردن، گوش فلک کر نخواهد شد. دیگر مدال لیبرالیسم و آزادی فردی اش را نمی تواند به گردن بیاویزد و عکس بگیرد چرا که بشر امروز یاد گرفته است که با لیبرالیسم و آزادی فردی هنوز شانسی برای آزادی  وجود ندارد. جامعه انسانی دگردیسی سرمایه داری  از فاشیسم تا نظم نوین جهانی اش را تجربه کرد نظمی که جهانی را  به توحش و افلاس کشاند واینک میتوان گفت که دارد عبور از این نظم ضد انسانی را تجربه می کند. بورژوازی  که تا دیروز تاریخش را مایه مباهات جامعه بشری قلمداد می کرد و تراژدی همین تاریخ سیاه را گواه  جاودانگی خویش می پنداشت و با فرو ریختن دیوار برلین، عربده های اعلام پایان تاریخش، حال هر جنبده ای را منقلب مینمود، امروز دارد به خود دلخوشی میدهد که انقلابات امروز فقط برای دموکراسی از نوع غربی است. و نمیخواهد قبول کند که این سوت پایان تاریخ اوست که اینک به صدا درآمده است.   
محمد بو عزیزی الهام بخش جوانان شجاعی بود  که پیشقراولان جنبش آزادیخواهی ، پیشروان لشکر ٩٩ درصدی و  برهم زننده نظم سرمایه بودند. جوانانی که پرچم آزادی و کرامت انسانی را در پهنای گیتی به اهتزاز درآوردند. بو عزیزی الهام بخش جنبشی شد که بورژوازی را به بن بست کشاند، جنبشی که نفس "دولتهای ماوراء مردم" را به چالش کشید. جنبشی که صفحه جدیدی ازتاریخ مبارزه طبقات و مبارزه برای رهائی ازچنگال سیستم سرمایه داری را گشود. آیا این نسل قادر خواهد شد این بار را به سر منزل مقصود برساند؟

اگر نسل جوانی که در تحولات دهه های گذشته نتوانست فرای تحولات سیاسی معاصر خویش گام بردارد ومهرش را به تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی هم عصرش بکوبد، اگر این نسل بسان نسل پا به سن تر و قدیمی تر طبقه اش، آرزوها و رؤیا هایش را در تخیل یا به عبارتی دیگر در اساطیر جستجو می کرد، اما جوان امروز گرچه تکیه  بر شانه همانها  دارد  اما افق و دور نمای دیگری را می بیند و دنیای بهتری را بشارت می دهد. نه آنگونه که در دهۀ هفتاد شاهدش بودیم.
دهه هفتاد در این میان شاید بیشتر از هر دوره ای برای نسل جوانش ملتهب و پر حادثه بود. دهه ای پر حادثه با جنبش های گوناگون، از جنبش گی ها تا فمنیستها، از جنبش ضد جنگ تا جنبش رهائی فرهنگی، از قیام های چپ دانشجوئی تا عشق آزاد و هیپیسم و بالاخره سلطه بلامنازع  موزیک  بیتل ها  به مثابه عصیان و طغیان نسل جوان بر علیه دولت و کلیسا. در وودستوک پیام این نسل عاصی و طغیانگر با نوای گیتار و پیانو در هم آمیخت، یانیس چاپلین- باب دیلان، جیمی هنریکس – سانتانا- بیتلز و دها گروه و خواننده نامی دیگر، انقلابی را فریاد کشیدند که پشت کلیسا و فرهنگ مسلط اربابان را به لرزه درآورد. دنیائی را بشارت دادند که در آن انسان موجودی تحقیرشده، اسیر و برده، ترک شده و جدا گشته از هویت انسانیش نخواهد بود.، اگر  محدودیت های  تاریخی جنبشهای دهۀ هفتاد مانع تحقق آرمانهایشان گردید، امروز با پا به میدان گذاشتن کل طبقه  یعنی همان ٩٩ درصد معروف ، تحقق خواستهای عمیق و انسانی  این جنبش  جهانی بیش از پیش  امری ممکن و ضروری بنظرمیرسد.*   
